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Abstract
A condition option is a type of right to terminate a contract necessary for a certain 
period of time, which arises based on the consent and agreement of the will of 
the parties to the transaction in the form of a condition included in the contract, 
which is necessary for one of the parties or both or a third party. The extent of the 
option of the condition in the necessary contracts is one of the challenges that can 
be raised, which in Islamic jurisprudence includes criteria such as the combination 
between the possibility of abatement in the contract and the option of the condi-
tion, or the basis of the contract on the contract or the criterion of the duration of 
the contract. This diversity and difference among the rules and the lack of compre-
hensive rules to distinguish the mechanisms of the flow of conditions in contracts 
have been reflected in the legal texts of Iran and other Islamic countries, which 
makes it necessary to study this issue and reach a proper attitude. The results of 
the present article, which was carried out with a descriptive-analytical method, 
state that the condition option is a product of the agreement of the parties to the 
transaction, and the freedom of will is not absolute and is limited to the way that 
it does not contradict the book and the Sunnah and causes the analysis of haram 
or sanctions. Do not become halal. Also, it should not be against good morals and 
public order. Therefore, by focusing on the principle of sovereignty of the will, 
non-opposition to Sharia and the law, and considering the role of the nature and 
necessity of that contract, comprehensive and systematic rules can be presented 
for the flow of the condition option in contracts.
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چکیده
خیــار شــرط نوعــی حــق فســخ عقــد لازم بــرای مــدت معیّــن اســت کــه بــر اســاس تراضــی و توافــق 
اراده طرفیــن معاملــه در قالــب شــرط ضمــن عقــد بــرای یکــی از طرفیــن یــا هــردو یا شــخص ثالث 
ــل طــرح اســت  ــای قاب ــود لازم از چالش‌‌ه ــار شــرط در عق ــان خی ــد. گســتره جری به‌وجــود می‌آی
کــه در فقــه اســامی ضوابطــی همچــون تــازم میــان امــکان اقالــه در عقــد و خیــار شــرط یــا بنــا 
گــذاری عقــد بــر مغابنــه یــا مــاک قــرار‌دادن دوام عقــد، طــرح گردیــده شــده اســت. ایــن گوناگونی 
و اختــاف در میــان ضوابــط و فقــدان ضابطــه‌‌‌ای جامــع بــرای تشــخیص ســاز و کارهــای جریــان 
خیــار شــرط در عقــود، در متــون حقوقــی ایــران و ســایر کشــورهای اســامی نیــز بازتــاب داشــته 
اســت کــه مطالعــه ایــن مســئله و رســیدن بــه نگرشــی شایســته را ضــروری می‌نمایــد. نتایج نوشــتار 
حاضــر کــه بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی انجــام شــده اســت، چنیــن بیــان مــی‌دارد کــه خیــار شــرط، 
ســاخته تراضــی طرفیــن معاملــه اســت ‏و آزادی اراده به‌طــور مطلق نبــوده و محدود به‌صورتی اســت 
کــه مخالــف کتــاب و ســنّت نباشــد و موجــب تحلیــل حــرام یــا تحریــم حــال نگــردد. همچنیــن 
بــر خــاف اخــاق حســنه و نظــم عمومــی نباشــد؛ لــذا بــا محــور قــرار‌دادن اصــل حاکمیــت اراده، 
عــدم مخالفــت بــا شــرع و قانــون و بــا درنظر‌گرفتــن نقــش ماهیــت و اقتضــای آن عقــد، می‌تــوان 

ضابطــه‌‌‌ای جامــع و نظام‌منــد بــرای جریان‌پذیــری خیــار شــرط در عقــود ارائــه نمــود. 
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خیار شرط، حاکمیت اراده، عقد لازم، تراضی و توافق، فقه اسلامی. 

Use your device to scan
and read the article online Citation mohammad ali saeedi, mahdi miri, farzane karami. [Codeology of the flow 

of conditions in contracts based on the principle of the rule of will (Persian)].Islamic 
Law (A Quarterly Journal of Law). 2025; 22 (84): 149-182

تاریخ دریافت: 1402/02/04، تاریخ پذیرش: 1402/07/29

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en
https://qabasat.iict.ac.ir/page_1014.html


مقاله علمی ـ پژوهشی

152

وم
و د

ت 
س

 بی
ال

س
14

04
ار 

 به
ار/

چه
دو

شتا
ه ه

ار
شم

 

مقدمه

ــت و اراده  ــر رضای ــی ب ــه مبتن ــود ک ــمرده می‌ش ــق ش ــی از ح ــرط نوع ــار ش خی
هریــک از طرفیــن معاملــه بــوده و در قالــب شــرط ضمــن عقــد لازم محقــق می‌گردد 
ــار برهــم زدن عقــد را  ــی اختی ــرای مدت ــن شــرط ب ــد. ای ــزل می‌نمای و عقــد را متزل
ــر  ــد ب ــن می‌توانن ــک از متعاملی ــه شــرط، هری ــد. در این‌گون ــه می‌ده ــه مشــروط ل ب
ــه و  ــه امامی ــازند. در فق ــل س ــد را منح ــر عق ــرف دیگ ــت ط ــل و رضای ــاف می خ
فقــه مذاهــب اربعــه، جریــان خیــار شــرط در همــه عقــود، مــورد چالــش و اختــاف 
واقــع شــده اســت و هریــک از آنهــا بــرای جریــان یــا عــدم جریــان چنیــن خیــاری 
ــان  ــه تــازم می ــه ضوابطــی ازجمل ــد. در فقــه امامی ضابطــه‌‌‌ای را مشــخص نموده‌ان
ــای  ــان فقه ــن در می ــود و همچنی ــاره نم ــوان اش ــرط می‌ت ــار ش ــه و خی ــان اقال جری
اهــل ســنّت بنــا گــذاری عقــد بــر مغابنــه و مــاک قــرار‌دادن دوام عقــد بــرای جریــان 
ــران و  ــن ای ــی در نصــوص قوانی ــن اختلافات ــرد. چنی ــام ب ــوان ن ــار شــرط را می‌ت خی
ســایر کشــورهای اســامی نیــز نمــود پیــدا کــرده و نمی‌تــوان نســبت بــه ضابطــه‌ای 
مشــخص در جریــان خیــار شــرط در همــه عقــود اطمینــان حاصــل نمــود. در ایــن 
راســتا ‌‌‌قانونگــذار ایرانــی در مــادّه 456 قانــون مدنــی مســئله اشــتراک خیــارات را 
مــورد امعــان نظــر قــرار داشــته اســت و چنیــن مقــرر مــی‌دارد: »تمــام انــواع خیــار در 
جمیــع معامــات لازمــه ممکــن اســت موجــود باشــد مگــر خیــار مجلــس و تأخیــر 
ثمــن کــه مخصــوص بیــع اســت«. از ایــن مــادّه چنیــن برداشــت می‌شــود کــه به‌جــز 
خیــارات مختــص بیــع، ســایر خیــارات در همــه عقــود قابلیــت جریــان دارد، ولــی 
بــا ژرف اندیشــی در ایــن مســئله چنیــن رهیافــت می‌شــود کــه خیــار شــرط در نــکاح، 
وقــف و ضمــان باتوجــه بــه طبیعــت ایــن عقــود کــه اقتضــای اســتمرار دارد، ســازگار 
نیســت. آنچــه درمــورد ضوابــط متعــدد ارائــه شــده قابــل طــرح اســت، گوناگونــی و 
ــه‌‌‌ای کــه هرکــدام از  اختلاف‌هــای زیــاد در میــان ضوابــط پیشــنهادی اســت، به‌گون
آنهــا بخشــی از یــک معیــار جامــع را می‌توانــد تبییــن نمایــد. آنچــه نقطــه ضعــف 
ــه بخشــی  ــط ب ــن ضواب ــوارد اســت، اشــاره هرکــدام از ای ــن م ــام ای مشــترک در تم
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از شــرایط جریــان خیــار شــرط در عقــود اســت و فقــدان نظــام جامعــی اســت کــه 
بتوانــد بــرای خواننــده به‌صــورت کامــل ســاز و کارهــای جریــان خیــار شــرط را در 
عقــود مشــخص نمایــد؛ لــذا لازم اســت بــرای رســیدن بــه ضابطــه‌‌‌ای جامــع و دقیــق 
هرکــدام از ضوابــط ارائــه شــده را بررســی و ارزیابــی نمــوده تــا بــه نگــرش جامــع و 

ضابطــه‌‌‌ای نظامنــد در ایــن مســئله دســت یافــت. 
ــی  ــوان »بررس ــه‌‌‌ای باعن ــه مقال ــوان ب ــر می‌ت ــئله حاض ــینه مس ــا پیش ــه ب در رابط
فقهــی حقــوق مبانــی عــدم جریــان خیــار شــرط در پــاره‌‌‌ای از عقــود« نوشــته کرمــی و 
همــکاران اشــاره نمــود کــه نویســندگان بــه بررســی مبانــی عــدم جریــان خیــار شــرط 
در پــاره‌‌‌ای از عقــود پرداختــه و بــه ترتیــب جریــان خیــار شــرط را در عقــد ضمــان، 
رهــن، نــکاح و اجــاره بــر اســاس دیــدگاه فقهــی و قوانیــن حقوقــی مــورد بررســی 

ــد.  ــرار می‌دهن ق
همچنیــن مقالــه »بررســی خیــار شــرط در قانــون مدنــی و فقــه امامیــه« نوشــته 
رضــا روزبــه کــه خیــار شــرط را در محــور ماهیتــی، مفهــوم شناســی و مبانــی نظــری، 
تجزیــه ـ تحلیــل شــرط ضمــن عقــد در فقــه امامیــه و حقــوق مدنــی، مــورد بحــث 
و بررســی قــرار داده اســت ولــی در ایــن بررســی ضابطــه کلــی جریــان خیــار شــرط 

مــورد بحــث و پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت. 
ــرط در  ــار ش ــول خی ــواز دخ ــدم ج ــه ع ــی ادل ــوان »بازپژوه ــر باعن ــه دیگ مقال
ــه بررســی  ــزدی ب ــری ی ــه احــدی و محمــد حســن حائ ایقاعــات« نوشــته ســیف ال
ادلــه ممنوعیــت خیــار شــرط در ایقاعــات پرداختــه و معتقــد اســت؛ کلیــت قضیــه 
جریــان خیــار شــرط در ایقاعــات، نــه ازجهــت ثبــوت و نــه ازجهت عــدم آن صحیح 

نیســت. 
همچنیــن مقالــه »خیــار شــرط در صلــح« نوشــته عبدالــه بهمن پــوری و همکاران 
کــه نویســنده در آن بــه بررســی خیــار شــرط در صلــح پرداختــه و در انتهــا بــا تکیــه 

بــر اصــل حاکمیــت اراده آن را می‌پذیــرد. 
ــه شــده  ــه بررســی و نقــد ضوابــط گوناگــون ارائ  امــا نوشــتار حاضــر باتوجــه ب
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در فقــه امامیــه و مذاهــب اربعــه و نمــود چنیــن اختلافــی در قوانیــن ایرانــی و ســایر 
ــا  ــرار داده، ت ــی ق ــد و ارزیاب ــورد نق ــه شــده را م ــط ارائ کشــورهای اســامی ضواب
ــذا پژوهــش حاضــر در تحلیــل و دســت‌یابی و  ــه نظریــه شایســته دســت یابــد؛ ل ب

ــاوت اســت.  ــا پژوهش‌هــای پیشــین متف ــه ب ــش نظری گزین

1. تبیین قلمرو خیار شرط 

خیــار شــرط خیــاری اســت کــه به‌واســطه شــرط‌کردن آن در ضمــن عقــد ثابــت 
می‌شــود )خمینــی، ]بی‌تــا[، ص519( در خیــار شــرط دارنــده حــق خیــار، تســلط 
بــر فســخ عقــد پیــدا می‌کنــد. ظاهــر مطلــب نشــانگر آن اســت کــه در گذشــته فقهــا 
اختلافــی در عــدم اختصــاص خیــار شــرط بــه بیــع نداشــته و معتقــد بوده‌انــد کــه در 
هــر معاملــه لازمــی قابلیــت درج خیــار شــرط وجــود دارد مگــر در جایــی کــه دلیلــی 
ــار شــرط در آن مــورد وجــود داشــته باشــد مثــل عقــد نــکاح  ــان خی ــر عــدم جری ب
)محقــق حلّــی، 1408، ج2، ص17/ علامــه حلّــی، 1414، ج11، ص63/ همــان، 
ــی، 1403، ج8، ص411/ نجفــی، 1404،  1410، ج1، ص375/ محقــق اردبیل
ج23، ص62/ انصــاری، 1415، ج5، ص147/ نراقــی، 1422، ص329/ خویی، 
]بی‌تــا[، ج6، ص265/ ســبزواری، 1413، ج17، ص117/ شــهید اول، 1417، 
ج3، ص268/ عاملــی، 1414، ج2، ص103/ محقــق ســبزواری، 1423، ج1، 
ص470( برخــی دیگــر بــا اینکــه جایز‌بــودن شــرط خیــار در عقــود را به‌عنــوان یــک 
اصــل می‌پذیرنــد ولــی اثبــات آن بــا دلیــل شــروط را صحیــح ندانســته بدین‌جهــت 
کــه ادلــه شــروط را مشــرّع ندانســته و معتقدنــد پیــش شــرط دلالــت ایــن ادلــه بــر 
ــده  ــت گردی ــی اســت کــه صحــت آن شــرط ثاب ــه یــک شــرط، زمان وجــود عمــل ب
ــار در  ــز جــواز شــرط خی ــا نی ــی قمــی، 1413، ج3، ص393(. قدم باشــد )روحان
ــراج در المهــذّب تک‌تــک  ــال قاضــی ابن‌ب ــد برای‌مث عقــود را امــری مســلم می‌دانن
ــا وجــود دارد را احصــاء نمــوده  ــار شــرط در آنه ــی کــه امــکان درج خی قراردادهای
و وجــود یــا عــدم خیــار در آن را بررســی می‌نمایــد و مــواردی کــه امــکان درج 
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ــراج، 1406، ج1،  ــد )ابن‌ب ــارج می‌کن ــل خ ــر دلی ــا ذک ــت را ب ــا نیس ــار در آنه خی
ص353(. صاحــب مفتــاح الکرامــه بیــان داشــته؛ مقــدس اردبیلــی باتوجــه بــه عموم 
ادلــه عقــود، وجــوب وفــای بــه عقــود و ادلــه وجــوب وفــای بــه شــروط این‌گونــه 
برداشــــت کــرده اســــت کــه شــــرط خیــار در هــر معاملــه‌ای داخــل می‌شــود مگــر 
ــا  ــت شــود کــه به‌نظــر می‌رســد حــق ب ــد آن یاف ــاع و مانن ــر اجم ــی نظی اینکــه مانع

ــی، 1419، ج5، ص353(.  ایشــان اســت« )عامل
ــود  ــار در عق ــرط خی ــواز درج ش ــدم ج ــل ع ــد اص ــی معتقدن ــن برخ  باوجودای
اســت. در تشــریح ایــن دیــدگاه بیــان شــده »مقتضــای قاعــده صحیــح نبــودن درج 
خیــار شــرط در عقــود و ایقاعــات اســت، مگــر در معاملاتــی کــه مشــروعیت فســخ 
آنهــا محــرز شــود؛ بنابرایــن در هــر مــوردی کــه مشــروعیت فســخ احراز شــود، شــرط 
خیــار در انشــای معاملــه، امــکان پذیــر اســت ولــی تمســک بــه اطــاق ادلــه شــروط 
بــرای اثبــات مشــروعیت آن صحیــح نیســت؛ چراکــه ادلــه شــروط، مشــرع نبــوده 
و صرفــاً نقــش آنهــا واجــب نمــودن عمــل بــه شــرطی اســت کــه قبــاً مشــروعیت 
ــی  ــن ر.ک: روحان ــده اســت« )ســبحانی، 1414، ص177/ همچنی آن ثابــت گردی

قمــی، 1413، ج3، ص393(. 

2. ضابطه کلی اشتراط خیار در عقود لازم

شــناخت ضابطــه صحیــح در جریــان خیــار شــرط در عقــود مســتلزم بررســی در 
فقــه امامیــه و مذاهــب اربعــه و حقــوق ایــران و کشــورهای اســامی اســت. 

1ـ2. دیدگاه فقهای امامیه

قبــل از بررســی نظریــات فقهــا در موضــوع جریــان خیار شــرط در عقود بایســتی 
بــه بررســی ضابطــه کلــی جریــان خیــار شــرط در عقــود پرداخــت. پرداختــن بــه ایــن 
موضــوع کمــک می‌کنــد کــه در مــوارد تردیــد بــا تکیــه بــر ایــن قاعــده بــه صحــت یــا 

ســقم جریــان خیــار شــرط در آن مــورد دســت یافــت. 
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1ـ1ـ2. تلازم اقاله و جریان خیار شرط

شــرط خیــار و حــق فســخ صرفــا در مــواردی کــه اقالــه صحیــح بــوده و مشــروع 
باشــد جریــان دارد. بــرای چنیــن ضابطــه‌‌‌ای تقریــرات گوناگونــی اراده شــده اســت 

کــه نیازمنــد بــه بررســی و ارزیابــی اســت. 

1ـ1ـ1ـ2. ارتباط اقاله و خیار در جریان‌پذیری در عقد

ــد  ــه در آن عق ــان اقال ــا جری ــد، ب ــرط در عق ــار ش ــان خی ــد جری ــی معتقدن برخ
ارتبــاط دارد )انصــاری، 1415، ج5، ص156( بدین‌صــورت کــه اگــر پــس از 
عقــد، شــارع تراضــی و توافــق متعاقدیــن بــر اقالــه آن عقــد را بپذیــرد امــکان جعــل 
خیــار شــرط در عقــد مزبــور وجــود دارد. عکــس قاعــده نیــز صــادق اســت یعنــی 
اگــر شــارع توافــق و تراضــی طرفیــن را پــس از عقــد مبنــی بــر اقالــه عقــد مزبــور 
امضــاء نکنــد جریــان خیــار شــرط در عقــد مزبــور بــا مانــع روبــرو بــوده و امــکان 
نخواهــد داشــت؛ چراکــه وقتــی فســخ بعــد از عقــد بــا رضایــت طرفیــن بــی تأثیــر 
باشــد، شــرط و التــزام در هنــگام عقــد تأثیــری نخواهــد داشــت. نقــش و اثــر شــرط 
ضمــن عقــد، همــان نقــش رضایــت فعلــی بعــد از عقــد را دارد و نمی‌تــوان فســخ 

را ســبب و مؤثــر شــرعی قــرار داد. 
هنگامــی کــه شــارع پــس از عقــد، تراضــی بــر فســخ معاملــه یعنــی اقالــه آن را 
تأییــد و امضــاء نمایــد مفهومــش ایــن اســت کــه اگــر، یکــی از متعاملیــن در عقــد 
مزبــور بــرای خــودش خیــار فســخ قــرار دهــد، شــخص مزبــور مشــروط لــه و طــرف 
دیگــر مشــروط علیــه محســوب می‌شــود، حــال اگــر بعــد از عقــد مشــروط لــه اراده 
فســخ قــرارداد را داشــته باشــد، فســخ از جانــب او مانعــی نــدارد چراکــه مشــروط 
لــه توانایــی فســخ قــرارداد را دارد و نســبت بــه مشــروط علیــه نیــز شــارع می‌گویــد؛ 
ــدی و رضایــت خــود  ــرارداد پای‌بن ــن ق ــه در مت ــه اینکــه مشــروط علی ــت ب ــا عنای ب
را بــه ایــن شــرط اعــام داشــته، پــس ضرورتــا بــه فســخ مشــروط لــه پــس از عقــد 
رضایــت داشــته و ملتــزم اســت. حــال الــزام شــارع نســبت بــه پای‌بنــدی مشــروط 
علیــه بــه شــرط، بــه منزلــه رضــای فعلــی اســت؛ یعنــی علــی رغــم عــدم رضایــت 
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فعلــی مشــروط علیــه، ولــی چــون شــارع او را ملــزم نمــوده لــذا مشــروط علیــه ملــزم 
ــه پای‌بنــدی بــه شــرط مزبــور اســت. درنتیجــه درصورتــی کــه یکــی از متعاملیــن  ب
در قــرارداد جعــل خیــار نمــوده و آن را پــس از عقــد اعمــال نمــود، عملــش شــبیه 
تقایــل اســت؛ یعنــی مشــروط لــه کــه می‌خواهــد فســخ کنــد، رضایتــش قطعــی اســت 
و مشــروط علیــه به‌جهــت الــزام شــارع، کــه مفهومــش رضایــت فعلــی اســت؛ لــذا 

انــگار هــردو رضایــت دارنــد و اقالــه تحقــق پیــدا کــرده اســت. 
ــی  ــت ول ــح اس ــده صحی ــل قاع ــد اص ــده هرچن ــان ش ــه بی ــن ضابط ــد ای در نق
عکــس قاعــده بــا اشــکال روبــرو اســت یعنــی اینکــه هــر عقــدی کــه اقالــه در آن راه 
نــدارد خیــار شــرط در آن متصــور نیســت صحیــح نیســت؛ چراکــه ممکــن اســت در 
برخــی مــوارد بــرای عقــد قبــل از حدوثــش حکمــی باشــد کــه بــا بعــد از ایجــاد و 
تحقــق عقــد مغایــر باشــد؛ یعنــی متعاقدیــن قبــل از عقــد بتواننــد سرنوشــت عقــد 
را بــه هــر طریقــی کــه بخواهنــد تعییــن کننــد، مثــاً در آن جعــل خیــار کننــد ولــی 
پــس از عقــد از این‌چنیــن اختیــار و آزادی اراده‌‌‌ای برخــوردار نباشــند و نتواننــد 
آن را بــا اقالــه از بیــن ببرنــد )ســبحانی، 1414، ص187/ محقــق دامــاد، 1388، 
ص396( به‌عــاوه دلیلــی بــر اختصــاص خیــار شــرط بــه مــواردی کــه اقالــه در آن 
مشــروع اســت موجــود نیســت )روحانــی قمــی، 1420، ج1، ص273(. در نقــد 
ایــن ضابطــه کــه جریــان شــرط خیــار را منــوط بــه جریــان اقالــه می‌دانــد بایــد افــزود 
در اقالــه آنچــه کــه معتبــر اســت مقارنــت و همراهــی رضایــت دو طــرف عقــد اســت 
ــن در زمــان عقــد و رضایــت طــرف دیگــر بعــد از عقــد  و رضایــت یکــی از طرفی
در زمــان فســخ کفایــت نمی‌کنــد لــذا بیــن شــرط خیــار و اقالــه تفکیــک بایــد کــرد 
ــد  ــرار می‌دهی ــی ق ــت فعل ــای رضای ــه ج ــارع را ب ــر ش ــه ام ــما ک ــه ش ــاوه اینک به‌ع
ــث  ــل بح ــب مح ــن مطل ــه ای ــت درحالی‌ک ــرطی اس ــن ش ــت چنی ــر صحّ ــرع ب متف

ــی، 1414، ص154(.  ــت )اراک اس
 برخــی در تعلیــل و نقــد دلیــل شــیخ انصــاری بیــان می‌دارنــد؛ از معاملــه‌‌‌ای کــه 
ــد از تحقــق لزومــش  ــه بع ــد کشــف می‌شــود کــه معامل ــان می‌یاب ــه جری در آن اقال
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تحــت تصــرف متعاملیــن بــوده و سرنوشــت آن در دســت آن هاســت؛ لــذا به‌نحــو 
اولویــت کشــف می‌شــود کــه تعییــن سرنوشــت عقــد قبــل از تحقــق و لــزوم عقــد 
بــه دســت آن هاســت و بــه تعبیــر دیگــر متبایعیــن دارای لــزوم حقــی هســتند یعنــی 
بــا تراضــی یکدیگــر می‌تواننــد بقــای ایــن حــق را از بیــن ببرنــد، امــا علــت صحیــح 
ــودن عکــس قاعــده ایــن اســت کــه به‌خاطــر اینکــه محتمــل اســت عقــد صرفــا  نب
بعــد از تحقــق و لزومــش موضــوع حکــم شــرعی قــرار می‌گیــرد نــه قبــل از تحقــق؛ 
لــذا متبایعیــن میتواننــد صرفــا درحالــت تشــکیل عقــد و نــه بقــاء آن، حــق تصــرف 

داشــته باشــند )خمینــی، 1421، ج4، ص39۰ـ39۱(. 
ــه در عقــد  ــزام مشــروط علی ــن ادعــا کــه الت ــد گفــت، ای ــن در انتهــا بای همچنی
بــه منزلــه تراضــی پــس از عقــد اســت از امــور مــورد اعتبــار توســط شــارع مقــدس 
نیســت و دلیلــی بــر ایــن مســئله وجــود نــدارد کــه ایــن امــر بــه حســب جعــل شــرعی 
صــورت گرفتــه باشــد لــذا وجــه و اعتبــاری بــرای ایــن ادعــا وجــود نــدارد )روحانــی 

ــی، 1429، ج5، ص388(.  قم

2ـ1ـ1ـ2. ارتباط اقاله با مشروعیت فسخ 

محقـق اصفهانـی در حاشـیه خـود بـر مکاسـب بیـان مـی‌دارد کـه معنـای نفـوذ 
شـرط ایـن اسـت کـه موجـب الزام مشـروط علیه بـه پای‌بنـدی به شـرط و ممنوعیت 
او از امتنـاع بـه التـزام شـرط می‌گـردد و الـزام مشـروط علیه به شـرط خـود متفرع بر 
ایـن اسـت کـه مشـروط لـه بتوانـد عقـد را منحـل و فسـخ نمایـد یـا به تعبیری فسـخ 
او مشـروعیت داشـته باشـد و این مسـئله در جایی قابل تطبیق اسـت که اقاله‌کردن 

عقـد مشـروعیت داشـته باشـد )اصفهانـی، 1418، ج4، ص220(. 
محقــق اصفهانــی معتقــد اســت کــه شــرط خیــار، شــرط ســلطنت تکلیفــی یــا 
وضعــی نیســت )همــان(؛ یعنــی مقتضــا و مفــاد دلیــل خیــار این نیســت که شــخص 
از بــاب حکــم تکلیفــی یــا وضعــی ســلطنت و توانایــی برهــم زدن معاملــه و فســخ 
آن را داشــته باشــد؛ بلکــه مقتضــای دلیــل خیــار ایــن اســت کــه شــخص برخــوردار 
از حقــی اســت کــه بــه او توانایــی فســخ عقــد و الــزام مشــروط علیــه بــه پای‌بنــدی 
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بــه عقــد را می‌دهــد. به‌عــاوه عــدم جــواز امتنــاع مشــروط علیــه از التــزام بــه شــرط 
اثــر همیــن حــق مشــروط لــه اســت نــه اینکــه اثــر متعلــق شــرط باشــد یــا اینکــه ابتداء 
ــزام  ــد و ال ــن داشــتن حــق فســخ عق حکمــی متخــذ از ذات شــرط باشــد. همچنی
مشــروط علیــه متفــرع بــر ایــن نیســت کــه مشــروط لــه توانایــی فســخ و انحــال عقد 

را ولــو بــا اقالــه داشــته باشــد. 
نســبت بــه ایــن تقریــر ملاحظاتــی وارد شــده اســت. برخــی فقهــا بیــان داشــته‌اند 
کــه مقتضــای دلیــل بــرای نفــوذ شــرط، الــزام مشــروط علیــه بــه پای‌بنــدی بــه شــرط 
ــر  ــه اســت و اث ــوان حــق مشــروط ل ــق شــرط و مشــروط به‌عن ــه تحق نیســت، بلک
تحقــق ایــن حــق، الــزام و اجبــار مشــروط علیــه بــه التــزام بــه مفــاد شــرط اســت؛ 
بنابرایــن الــزام مشــروط علیــه نــه متعلــق شــرط اســت و نــه مفــاد دلیــل نفــوذ شــرط 

کــه از مفــاد شــرط تبعیــت می‌کنــد )روحانــی قمــی، 1420، ج1، ص269(. 
بیــن ایــن دو دیــدگاه؛ در دیــدگاه محقــق اصفهانــی، نفــوذ شــرط به‌معنــای تعهــد 
شــخص بــه پای‌بنــدی بــه شــرط و اجــازه‌دادن بــه وی بــرای فســخ عقــد اســت، ولــی 
در دیــدگاه محقــق قمــی، تحقــق شــرط منجــر بــه تحقــق حــق مشــروط لــه و اجبــار 

مشــروط علیــه بــه پای‌بنــدی بــه شــرط می‌شــود. 
ایــن دو دیــدگاه نشــان می‌دهنــد کــه مفهــوم و تبعــات نفــوذ شــرط در قراردادهــا 

به‌نحــوی پیچیــده اســت و تفســیر آن بــه مبانــی فقهــی، حقوقــی برمی‌گــردد. 

2ـ1ـ2. عدم جریان خیار در عمل حقوقی با قصد قربت

یکــی دیگــر از ضوابطــی کــه نســبت بــه جعــل خیــار در عقــود لازم مطــرح گردیده 
ایــن اســت کــه بــر اســاس روایــت عملــی کــه بــرای خــدا صــورت گرفتــه اســت امکان 
ــن  ــه ای ــد ک ــا کرده‌ان ــدارد.1 برخــی ادع ــل وجــود ن رجــوع از آن توســط فاعــل عم
روایــت شــامل هــر معاملــه‌‌‌ای می‌شــود کــه در آن قصــد قربــت وجــود داشــته باشــد؛ 

قَ عَلَی  دُ‌بن‌عَلِی‌بن‌الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى‌بن‌بَکرٍ عَنِ الْحَکمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( إِنَّ وَالِدِی تَصَدَّ 1.� مُحَمَّ
بِدَارٍ ـ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یرْجِعَ فِیهَا ـ وَ إِنَّ قُضَاتَنَا یقْضُونَ لِی بِهَا ـ فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُکمْ ـ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُک 
وَجَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِیهِ ـ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَیهِ صَوْتَک ـ وَ إِنْ  هِ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَمَا جَعَلَ لِلَّ هِ عَزَّ دَقَةُ لِلَّ مَا الصَّ ـ إِنَّ

ی قَالَ فَأَطِبْ بِهَا )عاملی، 1409، ج19، ص204(.  هُ تُوُفِّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَک قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ
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لــذا در معاملــه مزبــور شــرط خیــار صحیــح نمی‌باشــد )همــان(. آنچــه مــورد اســتناد 
در ارائــه ایــن ضابطــه اســت، روایــت اســت کــه بــرای روشــن شــدن مــراد ایــن روایت 
ناچــار بایــد جهــات و عبــارات مربــوط بــه بحــث ضابطــه خیار شــرط در ایــن روایت 

را تحلیــل نمــود. 

1ـ2ـ1ـ2. جهت نخست: معناکاوی تعبیر »ما جعل‌الله«

نســبت بــه تعبیــر »مــا جعــل اللــه« ســه احتمــال داده شــده اســت )همــان، 
ــزه تقــرب به‌ســوی خــدا  ــه داعــی و انگی ــور ب ص270( نخســت، اینکــه عمــل مزب
ــکاح می‌شــود کــه به‌خاطــر  ــع و ن ــی شــامل بی ــن احتمــال درصورت ــرد. ای انجــام گی
اســتحباب و محبوبیتشــان در نــزد خــدا واقــع شــوند. احتمــال دوّم، ایــن اســت کــه 
صحــت عمــل مزبــور شــرعا متوقــف بــر قصــد قربــت باشــد ماننــد وقــف همان‌طور 
کــه برخــی فقهــا بــر ایــن باورنــد )مفیــد، 1414، ص652/ بحرانــی، 1363، ج22، 
ص153(. احتمــال ســوّم، ایــن اســت کــه قصــد قربــت قــوام ذاتــی عمــل مزبــور را 
شــکل دهــد به‌نحــوی کــه قصــد قربــت فصــل مقــوم آن شــمرده شــود نــه شــرط آن 
ماننــد ناطــق کــه فصــل مقــوم انســان و قوام‌دهنــده ماهیــت انســان اســت همچنیــن 
صدقــه به‌معنــای اخــص کــه قصــد قربــت فصــل مقــوم آن اســت در مقابــل وقــف و 

هبــه کــه قصــد قربــت شــرط آن اســت. 
ــی  ــن اســت کــه عمــل حقوق ــن ســه احتمــال، ای ــع ای به‌نظــر می‌رســد کــه جام
مزبــور بــا انگیــزه امتثــال امــر خــدای تعالــی انجــام گیــرد کــه تعبیــر بــه قصــد قربــت 
می‌تــوان کــرد، امــا بررســی دقیق‌تــر روایــت نشــان می‌دهــد کــه منظــور از مــا جعــل 
ــه یعنــی عملــی کــه صرفــا بــرای خــدا و جلــب رضــای او اســت و فعلــی کــه در  لل
مســیر خــدای تعالــی انجــام می‌پذیــرد؛ لــذا منظــور از انگیــزه عمــل چیــزی نیســت 
جــز اینکــه عمــل مزبــور مــورد رضایــت و عنایــت اوســت ماننــد وقــف در راه خیــر 
و... شــاهد بــر معنــای اخیــر را می‌تــوان تعبیــر برخــی از نصــوص دانســت کــه 
توصیــه بــه عمــل خیــر صرفــا بــرای طلــب رضــای خــدا می‌کنــد بــدون اینکــه نســبت 
ــی قمــی، 1420،  ــه باشــد )روحان ــا عــدم آن ســخنی گفت ــت ی به‌وجــود قصــد قرب
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ص270(.  ج1، 

2ـ2ـ1ـ2. جهت دوم: معناکاوی تعبیر »ف لارجعه له فیه« 

نســبت بــه تعبیــر »فــا رجعــه لــه فیــه« نیــز احتمــالات متعــددی مطــرح گردیــده 
اســت )همــان، ص271(. احتمــال نخســت؛ ایــن اســت کــه برگشــت مــال بــه کســی 
کــه از دســتش خــارج گردیــده بــه هیــچ وجــه پذیرفته نیســت حتــی اگــر کالای مزبور 
ــا به‌واســطه دیگــری مالــک مــال  ــه گــردد ی ــه او هب ــا ب ــد ی را بخواهــد خریــداری کن
مزبــور گــردد. ایــن احتمــال را برخــی نصــوص کــه صدقــه را تشــبیه بــه عتــق می‌کنــد 
از ایــن حیــث ماننــد آزاد‌کــردن عبــد کــه دیگــر از حالــت حریــت بــه عبد‌بــودن ســابق 
و مالکیــت شــخص آزاد‌کننــده بــر نمی‌گــردد صدقــه نیــز بــه مالکیــت صدقه‌دهنــده 
برنمــی گــردد. به‌عــاوه برخــی نصــوص بــر عــدم رجــوع مــال بــه مالــک بــا شــراء 
ــرای خــدا صــورت  ــی کــه ب ــن اســت کــه عمل ــد. احتمــال دوّم؛ ای و... دلالــت دارن
گیــرد بــدون درنظر‌گرفتــن چیــز دیگــری صرفــا یــک عقــد لازم اســت ماننــد بیــع 
در مقابــل هبــه کــه عقــدی جایــز و قابــل رجــوع اســت. بــا ایــن وصــف می‌تــوان در 
ایــن عقــد کــه طبعــش عقــد لازم اســت جعــل خیــار کــرد چراکــه لــزوم طبعــی یــک 
عقــد ماننــد بیــع منافاتــی بــا خیــار شــرط نــدارد. احتمــال ســوّم؛ ایــن اســت کــه عمل 
مزبــور عقــد لازم اســت مطلقــا یعنــی بــه هیــچ عنــوان قبــول فســخ نمی‌کنــد و لــذا 

لــزوم جــزء لــوازم ذاتــی آن عقــد بــوده و قابــل انفــکاک از آن نیســت. 
در تحلیــل ایــن احتمــالات بایــد افــزود کــه معنــای نخســت را نمی‌تــوان پذیرفت 
اگرچــه کــه بــه وســیله مفــاد برخــی نصــوص مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت چراکــه 
معنــای مزبــور بــر خــاف اتفــاق و ســیره متشــرعه می‌باشــد چراکــه احــدی تاکنــون 
ــر داده اســت ـ  ــه فقی ــه ب ــه‌‌‌ای را ک ــد صدق ــده می‌توان ــه صدقه‌دهن ــن مســئله ک در ای
البتــه زمانــی کــه فقیــر بخواهــد بفروشــد ـ بخــرد درنــگ و تأملــی ننمــوده اســت. البته 
برخــی فقهــا بــا اعتقــاد بــر اینکــه ســیاق روایــت در معنــای ســوّم ظهــور دارد تعبیــر 
فــا رجعــه لــه فیــه را حمــل بر معنــای ســوّم نموده‌انــد )اصفهانــی، 1418، ص50(. 
کــه البتــه نمی‌تــوان آن را پذیرفــت چراکــه از روایــت ایــن معنــا بــه دســت نیامــده و 
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ثابــت نمی‌گــردد بلکــه آنچــه از روایــت ظاهــر می‌گــردد لــزوم طبعــی عقــدی اســت 
کــه طبیعــت آن اقتضــای لــزوم دارد ماننــد عقــد بیــع و روایــت بــر چیــزی بیشــتر از 

ایــن دلالــت نمی‌کنــد )روحانــی قمــی، 1420، ج1، ص271ـ272(. 

3ـ2ـ1ـ2. جهــت ســوم: معنــا‌کاوی تعبیر»شــرط خیــار در عمــل مزبــور موجــب رجــوع از 
عمــل اســت«

در ایـن فقـره نیـز احتمالاتـی قابـل طـرح اسـت؛ احتمـال اوّل؛ اینکـه بـا وجـود 
شـرط خیـار در صدقـه بـا فسـخ رجـوع از عقـد صـدق نمی‌کنـد چراکـه عقـد مقیـد 
بـه شـرط خیـار شـده اسـت؛ یعنـی قـرار اسـت بـا کیفیـت خاصـی محقـق گـردد؛ از 
ایـن رو بـا اعمـال حـق یعنـی شـرط خیـار رجـوع صـدق نمی‌کنـد. ماننـد جایـی کـه 
رجـوع مقیـد بـه زمـان خاصـی مثلًا سـه روز شـود؛ لذا اسـترداد مـال بعد از سـه روز 
دیگـر صـدق رجـوع نمی‌کنـد )همـان(. در نقـد ایـن احتمـال برخـی گفته‌انـد خیـار 
شـرط موجـب مقید‌کـردن متعلق عقد یـا تحقق آن با کیفیت خاصی نمی‌شـود بلکه 
التزامـی اسـت کـه در ضمـن التزامـی دیگـر یعنـی عقـد محقق گردیـده اسـت؛ از این 
رو التـزام بـه چنیـن عقـدی مقید نشـده اسـت که التزام بـه رجوع از آن بـا عقد مزبور 

در تنافـی باشـد )اصفهانـی، 1418، ج4، ص175ـ176(. 
احتمــال دوّم: برخــی معتقدنــد فســخ عقــدی کــه متزلــزل اســت ماننــد عقــدی که 
در آن شــرط خیــار صــورت گرفتــه اســت موجــب نمی‌شــود کــه گفتــه شــود از عقــد 
رجــوع نمــود زیــرا رجــوع از یــک عمــل حقوقــی زمانــی صــدق می‌کنــد کــه مالــی بــر 
وقفیــت یــا صدقه‌بــودن خــود بــدون هیــچ تزلزلــی باقــی باشــد نــه در بحــث مــا کــه 
صدقــه و وقــف بــا وجــود شــرط خیــار مــورد تردیــد اســت؛ لــذا در فــرض بحــث مــا 

بــا اعمــال فســخ، رجــوع از عقــد صــدق نمی‌کنــد )طباطبایــی، 1410، ص33(. 
در نقــد دیــدگاه مزبــور بایــد گفــت کــه رجوعــی کــه در روایــت مــورد نهــی واقــع 
گردیــده رجوعــی نیســت کــه بــا قهــر و غلبه‌صــورت گیــرد و شــخص بــا اجبــار و زور 
ــرد و موجــب غصــب مالــش گــردد  ــر بگی بخواهــد مالــی را کــه صدقــه داده از فقی
بلکــه مــراد از رجــوع مــورد نهــی در روایــت رجوعــی اســت کــه شــخص ارتبــاط و 
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علقــه خــود را بــا صدقــه و وقفــی کــه در قالــب یــک قــرارداد نمــوده زایــل و قطــع 
نمایــد و عقــد مزبــور را فســخ نمایــد لــذا بــر صــرف فســخ رجــوع صــدق می‌کنــد 
)روحانــی قمــی، 1420، ج1، ص272(؛ لــذا دیــدگاه مزبــور در توجیــه شــرط خیــار 
صحیــح نیســت، بلکــه شــخص بــه صــرف اعمــال خیار و فســخ عقــد از عمــل خود 
رجــوع نمــوده اســت و مرتکــب فعــل حرامــی گردیــده اســت. شــاید مــراد عبــارت 
ســید یــزدی وجــه اول؛ یعنــی قهــر و غلبــه باشــد همان‌طــور کــه شــاید بتــوان صــدر 

کلام ایشــان را ظاهــر در ایــن وجــه دانســت. 

3ـ1ـ2. شرط منوط به عدم لزوم ذات عقد و اختیار بر فسخ

دســته‌‌‌ای دیگــر از فقهــا ضمــن موافقــت بــا ضابطــه شــیخ انصــاری در تکمیــل 
آن، جزئــی دیگــر بــه آن افزوده‌انــد. ایــن ضابطــه از دو جــزء ترکیــب یافتــه اســت و 

محقــق ایروانــی آن را تکمیــل نمــوده اســت )ایروانــی، 1406، ج2، ص26(. 
در تبییــن ایــن ضابطــه بیــان مــی‌دارد: »اشــتراط خیــار در عقــد لازم منــوط بــه این 
اســت کــه وصــف لــزوم عقــد جزئــی از مقتضــای ذات آن1 نباشــد. به‌گونــه‌ای کــه 
بــا اشــتراط خیــار معاملــه از اینکــه آن معاملــه خوانــده شــود خــارج شــود یعنــی عقــد 
واقــع شــده آن معاملــه خوانــده نشــود. مثــاً در عقــد رهــن کــه مبتنــی بــر وثیقه‌گرفتن 
و اطمینــان اســت شــرط خیــار در آن منافــی ایــن وثیقــه و اطمینــان کــه وصــف لــزوم 
عقــد و ذاتــی آن اســت می‌باشــد. در تکمیــل ایــن ضابطــه افزوده‌انــد اشــتراط خیــار 
منــوط بــه ایــن اســت اختیــار بقــاء و انحــال عقــد ماننــد اختیــار ایجــاد آن بــه دســت 
ــد آن  ــد بتوانن ــر انحــال عقــد اجتمــاع کردن ــه‌‌‌ای کــه اگــر ب ــن باشــد به‌گون متعاملی
را منحــل نماینــد. درنتیجــه اگــر ایــن اختیــار بــر فســخ وجــود نداشــته باشــد ماننــد 
ــان دیگــری  ــار توســط متعاقدیــن صحیــح نمی‌باشــد«. بی عقــد نــکاح اشــتراط خی
بــرای ایــن ضابطــه ذکــر گردیــده اســت )جهــت آشــنایی بیشــتر بــا ایــن تقریــب و 
ــوان  ــه می‌ت ــی، 1418، ج4، ص232(. اگرچ ــر آن، ر.ک: اصفهان ــکال وارده ب اش
بیــان داشــت کــه ایــن جــزء همــان ضابطــه شــیخ انصــاری بــا بیانــی دیگــر اســت؛ 

1. مثل تملیک برای بیع. 
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بــه تعبیــر دیگــر تکــرار همــان ضابطــه قبلــی بــا بیانــی دیگــر اســت. عــاوه بــر ایــن، 
چگونــه می‌تــوان مــاک این‌کــه وصــف لــزوم، جزئــی از مقتضــای عقــد اســت را 

بــه دســت آورد. 

4ـ1ـ2. شرط منوط به لزوم قابل انفکاک

برخــی دیگــر از فقهــا معتقدنــد آنچــه می‌توانــد به‌عنــوان معیــاری قابــل اعتمــاد 
ــت  ــن اس ــد ای ــا نمای ــش ایف ــه نق ــود لازم ــار در عق ــرط خی ــه و ش ــت اقال در صح
ــه  ــرا دارد ک ــق و اج ــت تطبی ــود لازم قابلی ــار در عق ــرط خی ــه و ش ــی اقال ــه زمان ک
لــزوم عقــد، حکــم شــرعی مفــارق و جــدا شــدنی از عقــد باشــد )خویــی، 1414، 
ــل  ــر قاب ــی و غی ــد حکمــی شــرعی ذات ــزوم عق ــه ل ــی ک ــذا در جای ج2، ص27(؛ ل
ــد  ــد عق ــد مانن ــدا نمی‌کن ــان پی ــار جری ــرط خی ــه و ش ــد اقال ــد باش ــکاک از عق انف
نــکاح کــه لــزوم عقــد ذاتــی آن و دائمــی بــوده و نمی‌تــوان آن را بــه وســیله اقالــه یــا 
شــرط خیــار منحــل نمــود، امــا تفصیــل بیــن اقالــه و شــرط خیــار کــه در ضابطــه 
نخســت بررســی شــد و وجــود خیــار شــرط منــوط بــه امــکان جریــان اقالــه گــردد در 
ایــن ضابطــه مــردود اســت چراکــه امــکان دارد در مــواردی شــرط خیــار به‌جهــت 
منافی‌بــودن بــا مقتضــای عقــد منتفــی باشــد درحالی‌کــه اقالــه امــکان جریــان داشــته 
باشــد ایــن مطلــب بــه ایــن خاطــر اســت کــه اگــر در عقــدی شــرط خیــار منافــات 
بــا مقضــای عقــد داشــته باشــد، ایــن تنافــی به‌خاطــر لحــاظ شــدن لــزوم به‌صــورت 
غیــر قابــل انفــکاک در ماهیــت عقــد مزبــوره بــوده و مرجــع اشــتراط قصــدی اســت 
کــه بــه دو امــر منافــی بــا هــم تعلــق گرفتــه اســت )قصــد شــرط خیــار کــه منافــی 
بــا لــزوم عقــد اســت( و ایــن لحــاظ لــزوم موجــب می‌شــود کــه اقالــه نیــز صحیــح 
نباشــد درحالی‌کــه اگــر لــزوم عقــد به‌صــورت قابــل انفــکاک از عقــد باشــد امــکان 
جعــل خیــار به‌جهــت عــدم تنافــی بــا مقتضــای عقــد امــکان پذیــر بــوده و اقالــه نیــز 

صحیــح اســت. 
در نقــد ایــن ضابطــه بایــد اظهــار داشــت کــه تفکیــک بیــن لــزوم حکمــی و حقــی 
و عــدم جریــان خیــار در عقــدی کــه واجــد وصــف لــزوم حکمــی غیــر مفــارق اســت 
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ــه  صحیــح به‌نظــر نمی‌رســد چراکــه اوّلًا وصــف لــزوم، حکمــی اســت کــه از ناحی
شــارع جعــل گردیــده اســت. و فرقــی بیــن لــزوم حقــی و حکمــی از حیــث ماهیــت 
ــد و مجعــول از  ــدارد بلکــه هــردو یــک حقیقــت واحــده دارن و حقیقــت وجــود ن
ســوی شــارع می‌باشــند. نهایــت امــر اینکــه شــارع در برخــی عقــود اختیــار فســخ 
معاملــه را بــه متعاملیــن داده اســت تــا عقــد را فســخ نماینــد و آن عقد قابلیت فســخ 
و منحــل شــدن را دارد کــه در اصطــاح حــق نامیــده می‌شــود ولــی در برخــی عقــود 
ــد  ــذا آن عق ــداده اســت و ل ــرار ن ــن ق ــرای هیچکــدام از طرفی ــاری را ب ــن اختی چنی
ــدارد همان‌طــور کــه جــواز حکمــی بدین‌صــورت می‌باشــد کــه  قابلیــت فســخ را ن
قابلیــت نقــل و اســقاط در آن وجــود نــدارد و ایــن در اصــاح حکــم نامیده می‌شــود؛ 
بنابرایــن وصــف حــق و حکــم تحــت عنــوان لــزوم حقــی و حکمــی باعــث اختــاف 
ماهیــت آن دو نیســت بلکــه درنهایــت هــردو وصــف بــه شــارع برگشــته و هــردو یک 

ماهیــت دارنــد )خویــی، ]بی‌تــا[، ج6، ص267(. 
ثانیــا: اینکــه ضابطــه جریــان و عــدم جریــان خیــار را در عقــود بــر مبنــای لــزوم 
ــه  ــت چراک ــود اول کلام اس ــم خ ــرار دهی ــارق ق ــارق و غیرمف ــی مف ــف حکم وص
ــدی  ــک عق ــزوم ی ــم ل ــه از کجــا بدانی ــن اســت ک ــه مطــرح می‌شــود ای پرسشــی ک
ــان داشــته باشــد و در  ــار شــرط در آن جری ــا خی لزومــی حکمــی و مفــارق اســت ت
ــار ممکــن نباشــد )ســبحانی، 1414،  ــان خی ــارق اســت جری ــر مف ــدی کــه غی عق
ص185(. بــه تعبیــر دیگــر از کجــا بدانیــم کــه لــزوم در یــک معاملــه خــاص ناشــی 
ــزام  ــا منشــأ آن الت ــان نداشــته باشــد ی ــار شــرط جری ــا خی از حکــم شــارع اســت ت

ــع باشــد.  ــار بلامان ــا جریــان خی متعاقدیــن اســت ت

5ـ1ـ2. شرط منوط به عدم تنافی با عقد

بررســی در کلمــات برخــی دیگــر از فقهــا ضابطــه دیگــری را در ایــن جهــت نشــان 
می‌دهــد. بــه عقیــده ایشــان ضابطــه کلــی در جعــل خیــار در عقــد یــا ایقــاع، اینســت 
کــه خیــار منــدرج در عقــد بــا مفهــوم عقــد یــا ایقــاع منافــات نداشــته باشــد. مثــاً 
در طــاق زنــش را طــاق بدهــد و در ضمــن جعــل خیــار بــرای خــود نمایــد چراکــه 
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ــت  ــای توقی ــار در آن به‌معن ــل خی ــردن( اســت و جع ــای طــاق، اطــاق )آزادک معن
در طــاق و موقت‌بــودن آن اســت کــه بــا اطــاق در طــاق منافــی اســت )موســوی 
خویــی، ]بی‌تــا[، ج۶، ص281(. ایشــان در جــای دیگــری مقــرر مــی‌دارد کــه هــر جــا 
کــه دلیلــی بــر عــدم انــدراج خیــار شــرط در عقــد و ایقاعــی دلالــت کنــد به‌گونــه‌ای 
کــه آن عقــد و ایقــاع از جمیــع جهــات لازم اســت بــه آن دلیــل اخــذ می‌شــود و الا 
عمومــات وجــوب وفــای بــه شــرط مــورد تبعیــت بــوده و خیــار در هــر عقــد و ایقاعی 

جریــان دارد تــا زمانــی کــه دلیلــی برخلافــش نباشــد )همــان، ص267(. 
ــاع  ــد و ایق ــار در عق ــان خی ــان و عــدم جری ــن ضابطــه، مــاک جری ــق ای مطاب
هنگامــی اســت کــه دو شــاخصه وجــود داشــته باشــد: اوّلًا خیــار منافــی بــا مفهــوم 
ــار در عقــد مربوطــه از  ــر عــدم جــواز جعــل خی ــز ب ــی نی ــاً: دلیل ــوده و ثانی عقــد نب
ســوی شــارع نرســیده باشــد و منشــیء بتوانــد در عقــد از ابتــدا اثــر عقــد را محــدود 
بــه عــدم فســخ انشــاء کنــد. بــا ایــن دو شــاخصه جریــان خیــار شــرط در عقــود بــا 

مانــع اســت. 
امــا در تحلیــل ایــن ضابطــه بایــد گفــت: شــاخصه نخســت ایــن ضابطــه تکــرار 
ــا  ــد در مقایســه ب ــدی نیســت هرچن ــی اســت و ســخن جدی ــق ایروان ســخن محق
برخــی ضوابــط فــوق از جهاتــی کامل‌تــر اســت چراکــه در بیــان معیــار هــم مفهــوم 
ــد از  ــذا می‌توان ــارع ل ــگاه ش ــم ن ــه و ه ــرار گرفت ــاک ق ــار م ــان خی ــد در جری عق
جهاتــی ضابطــه بهتــری باشــد امــا نکتــه ی مغفــول در ایــن ضابطــه کــه بهتــر بــود 
مــورد تصریــح قــرار می‌گرفــت ذکــر اراده ی طرفیــن می‌بــود چراکــه تکمیــل ایــن 

ــر باشــد.  ــار بســیار مؤث ــن معی ــد در جامعیــت ای ــن می‌توان ــا اراده طرفی ضابطــه ب

2ـ2. دیدگاه فقهای عامه

بررســی در متــون فقهــی اهــل ســنّت نیــز نشــانگر وجــود ضوابــط مختلفــی در 
ــد:  ــوع می‌باش ــن موض ای

1ـ2ـ2. جریان خیار در عقود مغابنه‌ای

شــافعیه یکــی از ملاکهــای انــدراج خیــار شــرط را بنــا گــذاری عقــد بــر مغابنــه یــا 
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دقــت می‌داننــد )نــووی، 1417، ج13، ص433/ وزارت اوقــاف کویــت، 1427، 
ج18، ص215/ عمرانــی، 1421، ج۵، ص26( بــه همیــن دلیــل در عقــد حوالــه 
کــه بــر مبنــای مغابنــه بنــا گــذاری نشــده اســت انــدراج خیــار شــرط را غیــر ممکــن 

می‌داننــد. 

2ـ2ـ2. جریان خیار در عقود قابل فسخ

معیــار دیگــر جــواز انــدراج خیــار شــرط در عقــد آن اســت کــه عقــد لازم بــوده 
ــته  ــخ را داش ــت فس ــی، 1421، ج5، ص27( و قابلی ــد )عمران ــته باش و دوام داش
ــخ  ــد فس ــار میتوان ــرط خی ــدون ش ــا ب ــد طبیعت ــز باش ــد جای ــر عق ــون اگ ــد. چ باش
شــود و اگــر قابلیــت فســخ نداشــته باشــد مثــل عقــد مســاقات کــه اگــر فســخ شــود 
امــکان رد معقــود علیــه وجــود نــدارد )نــووی، 1417، ج14، ص409/ ابن‌قدامــه، 
1414، ج2، ص165/ همــو، 1417، ج11، ص327( ایجــاد خیــار شــرط بــرای 
چنیــن عقــدی جایــز نیســت و جــواز شــرط خیارفســخ بــا عــدم قابلیــت فســخ عقــد 
ناســازگار اســت )وزارت اوقــاف کویــت، 1427، ج20، ص88(. بــه همیــن جهــت 
در بیــع غیــر مشــروط بــه قبــض در مجلــس )زهــری، ]بی‌تــا[، ص185(، اجــاره، 
مزارعــه و همچنیــن درمــورد دو عقــد ســبق و رمــی بنــا بــر اینکــه ایــن دو عقــد ماننــد 
ــه بعــد از قبــض کــه مقتضــی ثــواب اســت )عمرانــی، 1421،  اجــاره باشــند و هب
ج5، ص28( کــه عقــدی لازم و قابــل فســخ هســتند چنیــن اشــتراطی جایــز اســت 
ــار  )زحیلــی، 2011، ص2436( امــا در عقــود جایــز مثــل وکالــت کــه شــرط خی
ــرار داده شــود )ابن‌عابدیــن، 1421، ج4، ص416/  ــد در عقــد لازم دیگــری ق بای
قاضــی، 1421، ج3، ص567( یــا در عقــد رهــن بــرای مرتهــن )نســفی، 1418، 
ــت و  ــز اس ــب او جای ــد از جان ــه عق ــه ک ــرای زوج ــع ب ــاق خل ج8، ص264( ط
عقــد قــرض )عمرانــی، 1421، ج5، ص457( چنیــن شــرط خیــاری وجــود نــدارد 

)جزیــری، 1424، ج2، ص159(. 

3ـ2ـ2. جریان خیار منوط به عدم فوت منافع

 ازجملــه ضابطه‌هــای دیگــر انــدراج خیــار شــرط در عقــد آنســت کــه خیار شــرط 
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ســبب فــوت منافــع نشــود )ابن‌قدامــه، 1417، ج11، ص531(. بنــا برایــن در 
برخــی از عقــود مثــل عقــد اجــاره معیّنــه کــه از زمــان فوریــت عقــد ایجــاد شــده یــا 
اســتیفاء منفعــت در زمــان خیــار وجــود دارد )بهوتــی، 1417، ص324/ ضنــاوی، 

1417، ج3، ص203( خیــار شــرط وجــود نخواهــد داشــت. 

4ـ2ـ2. جریان خیار منوط به لزوم رضایت صاحب خیار

از دیگـر ملاکهـا و ضوابـط انـدراج خیـار شـرط در عقـود آنسـت کـه رضایـت 
دارای خیـار در عقـد واجـب باشـد )ابواسـحاق، 1436، ج1، ص238/ همـان، 
ج2، ص243/ ابن‌قدامـه، 1417، ج5، ص54(. مثاًل در عقـد حواله از نظر حنفیه 
علـت اینکـه بـرای محـال و محـال علیـه1 شـرط خیـار وجـود دارد امـا بـرای محیـل 
چنیـن امتیـازی وجـود نـدارد بـه سـبب آنسـت کـه رضایت محتـال و محـال علیه در 
عقـد حوالـه واجـب اسـت امـا رضایـت محیـل واجـب نیسـت. بـه همیـن دلیـل در 
عقـد کفالـه بـرای مکفـول لـه و کفیـل شـرط خیـار وجـود دارد )جزیـری، 1424، 
ج2، ص159(. هرچنـد از نظـر شـافعیه و حنابلـه به‌طـور کلـی در عقـد حوالـه بـرای 
هیـچ یـک از طرفیـن شـرط خیـار وجود نـدارد زیـرا عقد حوالـه بر اسـاس مغابنه بنا 
نشـده اسـت )ابن‌قدامه، 1417، ج5، ص54/ ابواسـحاق، 1436، ج1، ص238(. 

1ـ4ـ2ـ2. جریان خیار منوط به عدم تنافی با مقتضای آن

 از دیگــر ملاکهــای امــکان شــرط خیــار اختیــار متعاقدیــن در انهــاء مــدت عقــد 
اســت بنــا برایــن در مثــل عقــد ازدواج دائــم کــه نهایــت عقــد بــه طــرق شــرعی مثــل 
ــر تراضــی نیســت )عمرانــی،  ــا عقــد شــفعه کــه متوقــف ب طــاق و خلــع اســت ی
1421، ج5، ص26(. خیــار شــرط بــرای طرفیــن وجــود نــدارد )زحیلــی، 2011، 
ص 3189(. از نظــر برخــی از اهــل ســنّت ازجملــه شــافعی و احمــد، خیارشــرط در 
بعضــی از عقــود بــا مقتضــای آن عقــد منافــات دارد چنانکــه در عقــد ســلم باعــث 
اخــال در تســلیم شــده و در بیــع صــرف خیــار شــرط ســبب نفــی اســتحقاق قبــض 

1. �در برخی از کتب فقهی رضایت محیل و محتال شرط صحت عقد حواله بیان شده است )ر.ک: فیروزآبادی 
شیرازی، 1403، ص105(. 
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می‌شــود )موصلــی، 1356، ج2، ص36ـ40( و در وقــف نیــز چنیــن خیــاری باطــل 
ــفی،  ــه، 1417، ج3، ص531/ نس ــود )ابن‌قدام ــد می‌ش ــاد عق ــث فس ــوده و باع ب
ــرای  ــوان ب ــه می‌ت ــی ک ــووی، 1417، ج9، ص177(. توجیه 1418، ج6، ص4/ ن
ایــن نظــر بیــان کــرد آنســت کــه شــرط خیــار بــا مقتضــای انشــاء وقــف کــه ازالــه ملک 
ــف،  ــد واق ــا قصــد تابی ــی، 1421، ج5، ص27( ب ــوده )عمران ــت ب ــه قصــد قرب ب
منافــات دارد و هرچنــد نــزد ابــی یوســف چنیــن خیــاری بــرای واقــف وجــود دارد. 
بــه همیــن جهــت می‌تــوان گفــت از نظــر مالکیــه و حنابلــه کــه تابیــد را بــرای صحــت 
وقــف، شــرط نمی‌داننــد )وزارت اوقــاف کویــت،  1427، ج44، ص124(. نبایــد 
از ایــن جهــت مشــکلی بــرای شــرط خیــار در وقــف وجــود داشــته باشــد. در اقــرار 
نیــز درصــورت همزمانــی اقــرار بــه شــی بــا اســقاط شــرط خیــار، خیــار شــرط از مقــر 
ــار منافــات دارد  ــه عــدم خی ــا انشــاء اقــرار او ب ــار ب ســلب می‌شــود زیــرا شــرط خی

)جزیــری، 1424، ج2، ص159(. 

2ـ4ـ2ـ2. جریان خیار منوط به قصد عوضیت

 دیگــر از ملاکهایــی کــه بــرای جــواز انــدراج خیــار شــرط مــورد توجــه برخــی 
فقهــای اهــل ســنّت اســت آنســت کــه قصــد طرفیــن از اجــرای عقد بــه دســت آوردن 
عــوض باشــد بنــا برایــن در عقــودی همچــون هبــه قبــل از قبــض و ضمــان )نــووی، 
1417، ج14، ص22( وکتابــت مقــرون بــا قصــد قربــت ونــکاح و همچنیــن 
ایقاعاتــی همچــون عتــق کــه عوضیــت در آن مــورد قصــد قــرار نگرفتــه )عمرانــی، 

ــا اشــکال مواجــه می‌شــود.  ــار شــرط ب ــدراج خی 1421، ج5، ص28( ان

3ـ2. دیدگاه حقوق ایران

قانونگــذار ایــران در مــادّه 456 قانــون مدنــی مســئله اصــل اشــتراک خیــارات و 
خیارهــای ویــژه بیــع را مــورد توجــه قــرار داده اســت و مقــرر مــی‌دارد: »تمــام انــواع 
خیــار در جمیــع معامــات لازمــه ممکــن اســت موجــود باشــد مگــر خیــار مجلــس 

و تأخیــر ثمــن کــه مخصــوص بیــع اســت«. 
آنچــه ظاهــر مــادّه نشــان می‌دهــد ایــن اســت کــه به‌جــز خیــارات مختــص بیــع 
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ــان در شــرح ایــن  ــان دارد. برخــی حقوقدان ــارات در عقــود قابلیــت جری ســایر خی
مــادّه بیــان داشــته‌اند کــه در خیارهــای مشــترک بایــد شــرط ســازگاری بــا طبیعــت 
عقــد را از شــرایط جریــان خیــار محســوب نمــود و عمــوم مــادّه 456 را تــا حــدودی 
تعدیــل نمــود )امامــی، 1386، ج2، ص399(. همچنــان کــه دیگــر اســاتید حقــوق 
ــکاح و وقــف و ضمــان  ــار شــرط در ن ــد: خی ــل آن افزوده‌ان ــادّه در تعدی ــل م در ذی
جریــان نمی‌یابــد و بــا طبیعــت ایــن عقــود کــه اقتضــای اســتمرار دارد مخالفــت دارد 

ــان، 1400، ج5، ص58(.  )کاتوزی
برخــی عقــود ماننــد عقــد نــکاح باتوجــه بــه ممنوعیــت خیــار در آن کــه مــورد 
تصریــح مــادّه 1069 اســت بایــد اظهــار داشــت کــه مبنــای عــدم جریــان شــرط خیار 
در نــکاح، نظــر شــارع بــر دوام و ثبــات آن و مخالفــت شــرط بــا نظــم عمومــی اســت 
ــوان اراده  ــند نمی‌ت ــور میباش ــد محص ــن عق ــال ای ــرق انح ــه ط ــه اینک ــه ب و باتوج
ــن  ــه کــه اراده طرفی ــر دانســت همان‌گون ــار در آن مؤث ــن را در درج شــرط خی طرفی
ــه شــرایط و رعایــت اســباب خاصــی شــده اســت )کرمــی  در حــدوث آن منــوط ب
ــادّه  ــذار در م ــن مســئله موجــب شــده قانونگ ــکاران، 1400، ص127( همی و هم
1069 جریــان خیــار را در عقــد نــکاح مــردود ‌شــمارد چراکــه شــرطی نامشــروع و 

باطــل اســت )بیــات، 1392، ص619(. 
درمــورد عقــد اجــاره نیــز در قانــون روابــط موجــر و مســتأجر ســال 56 در مــادّه 
14 در مقــام احصــاء مــوارد فســخ اجــاره توســط موجــر ذکــری از خیــار شــرط ننموده 
ــرط را  ــار ش ــان خی ــر جری ــر الذک ــون اخی ــادّه 12 قان ــد 2 م ــه در بن ــت درحالی‌ک اس
نســبت بــه مســتأجر پذیرفتــه اســت؛ بنابرایــن در عیــن تأکیــد قانونگــذار بــر صحــت 
ــر  ــه موج ــبت ب ــه نس ــود ک ــت نم ــوان برداش ــا نمی‌ت ــتأجر، ام ــه مس ــبت ب ــار نس خی
ــاره در  ــد اج ــرط در عق ــار ش ــه درج خی ــه اینک ــت ب ــا عنای ــی ب ــت، ول ــح نیس صحی
تنافــی بــا طبیعــت و مقتضــای آن نبــوده و مخالــف نظــم عمومــی و اخــاق حســنه 
نیــز نمی‌باشــد؛ لــذا باتوجــه بــه مــواد 232 و 233 قانــون مدنــی، خــود شــرط واجــد 
وصــف بطــان نمی‌باشــد )کرمــی و همــکاران، 1400، ص132(. البتــه کــه مبنــای 
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ایــن اقــدام قانونگــذار را بایــد در جنبــه حمایتی‌بــودن قانــون از قشــر مســتأجر و بــه تبع 
آن وصــف آمرانــه قانــون در جهــت ثبــات اقتصــادی در ســطح کلان جســتجو کــرد. 
در عقــودی مثــل ضمــان بــا عنایــت بــه اخــذ مــاک مــادّه 732 و 456 قانــون 
ــل وقــف  ــود دیگــر مث ــه در برخــی عق ــرد البت ــار را در آن می‌پذی ــان خی ــی جری مدن
ــر  ــواد 55 و 61 و 654 ب ــررات م ــر مق ــا ذک ــح و صرف ــار نظــر صری ــا عــدم اظه ب
ابهامــات جریــان خیــار در آن افــزوده و موجــب ســردرگمی قضــات در رســیدن بــه 
ــت در  ــق و درس ــل عمی ــه تحلی ــول ب ــان در وص ــع و حقوقدان ــح و جام رأی صحی
ایــن امــر گردیــده اســت چراکــه از یکســو بــا عنایــت بــه اینکــه وقــف برابــر مــادّه 
55 عبــارت از حبــس عیــن و تســبیل منافــع اســت لــذا شــرط خیــار فســخ منافــی بــا 
مقتضــای عقــد کــه تســبیل منافــع بــوده اســت می‌باشــد و چنیــن شــرطی طبــق مــادّه 
ــد از  ــادّه 61 کــه مقــرر مــی‌دارد واقــف نمی‌توان ــی م 233 مبطــل می‌باشــد. ازجهت
وقــف رجــوع کنــد ایــن ابهــام را ایجــاد نمــوده کــه عــدم امــکان رجــوع شــامل وقــف 
مشــروط بــه خیــار شــرط نیــز می‌گــردد یــا خیــر؟ فــارغ از مــواد قانونــی ایــن مســئله 

در میــان فقهــا و حقوقدانــان نیــز محــل چالــش و اختــاف نظــر می‌باشــد. 
جمـع بنـدی از نگـرش قانـون مدنـی ایـران نشـان می‌دهـد کـه قانونگـذار مدنـی 
ایـران بـا احتـرام بـه مسـئله حاکمیـت اراده در جریـان خیار شـرط در عقـود لازم، آن 
را به‌عنـوان یـک اصـل و قاعـده پذیرفتـه و بـا تأییـد آن در مـواد 10 و 399 و 456 
بـه آن اعتبـار بخشـیده اسـت لـذا آن را در بسـیاری از عقـود پذیرفتـه اسـت ولـی در 
برخـی عقـود مثـل نـکاح باتوجـه بـه حساسـیت شـارع و عبادی‌بـودن آن و مخالفت 
خیـار شـرط بـا اقتضـای ذاتـی آن کـه اسـتمرار بـوده و مخالفـت خیـار شـرط بـا نظم 
عمومـی مانـع جریـان خیـار گردیـده اسـت لـذا قانـون مدنـی در تبییـن ضابطـه خیار 
شـرط به‌صـورت مطلـق وارد نمی‌گـردد بلکـه ابتـدا آن را با تأسـیس اصـل حاکمیت 
اراده عمومیـت بخشـیده و عـدم جریان خیار را منوط بـه تصریح قانونگذار می‌داند. 
و ایـن تصریـح در برخـی مـوارد مبنـی بر عدم جریـان خیار در عقد مزبـور با تکیه بر 

ظرفیـت و ماهیـت عقـد مزبـور و لـوازم جریـان خیـار در آن می‌باشـد. 
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4ـ2. دیدگاه حقوق موضوعه عراق

بررســی در قانــون مدنــی کشــورهای اســامی ازجملــه عــراق نشــان می‌دهــد کــه 
قانونگــذار عــراق صریحــا ضابطــه‌‌‌ای بــرای جریــان خیــار شــرط در عقــود مشــخص 
ننمــوده اســت و صرفــا بــه جریــان خیــار در برخــی عقــود تصریــح نمــوده اســت مثلًا 
در مــواد 357 و 509 و 726 بــه ترتیــب بــه جــواز جریــان خیــار در حوالــه، بیــع و 
اجــاره حکــم نمــوده اســت. ایــن جریــان خیــار در عقــود مذکــور نشــان می‌دهــد کــه 

قانــون عــراق چندیــن ضابطــه را محــور جریــان خیــار شــرط در عقــود می‌دانــد. 

1ـ4ـ2. جریان خیار در عقد لازم قابل فسخ

ــد  ــد عق ــور بای ــد مزب ــه عق ــت ک ــن اس ــد ای ــم می‌آی ــه چش ــه ب ــی ک ــن ملاک اولی
لازم قابــل فســخ باشــد بنابرایــن در عقــود جایــز کــه شــخص هــر زمــان بخواهــد 
ــا  ــار شــرط نیســت. لذاســت کــه صرف ــه خی ــازی ب ــد نی ــد عقــد را فســخ کن می‌توان
در برخــی عقــود مثــل بیــع، اجــاره و حوالــه کــه عقــد لازم و قابــل فســخ می‌باشــد 
جریــان خیــار شــرط را تصریــح نموده اســت. برخی از نویســندگان حقوقــی در تبیین 
ضابطــه فســخ عقــد بــه وســیله شــرط، جریــان فســخ عقــد را منــوط بــه ســه شــرط 
ــرای هــردو  ــرد کــه ب ــد در عقــدی صــورت گی ــد؛ اول اینکــه فســخ عقــد بای می‌کنن
طــرف الــزام آور بــوده و از جانــب هــردو واجــد وصــف لــزوم باشــد. دومیــن شــرط 
ایــن اســت کــه یکــی از طرفیــن التــزام خویــش بــه عقــد را نهایــی ننمــوده و خــود را 
از حــق فســخ محــروم ننمایــد. همچنیــن کســی کــه مطالبــه فســخ می‌کنــد بایــد ایــن 
توانایــی را داشــته باشــد کــه التــزام خــود را بــه عقــد نهایــی کــرده و از ســوی دیگــر 
ــع  ــذا کســی کــه مبی ــد؛ ل ــه حالــت ســابق برگردان ــی عقــد را ب ــد وضعیــت فعل بتوان
مثــاً در یــدش از بیــن رفتــه نمی‌توانــد عقــد را بــه حالــت ســابق و اولیــه برگردانــد 
ــد )احمــد، 1999، ص166( همچنانکــه  ــه حــق فســخ نمای ــد مطالب ــذا نمی‌توان ل
بــه ایــن شــروط در مــادّه 157 قانــون مدنــی مصــر اشــاره گردیــده اســت )ســنهوری، 

]بی‌تــا[، ج4، ص813(. 
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2ـ4ـ2. جریان خیار منوط به لزوم قابل انفکاک

دومیــن معیــار قابــل برداشــت ایــن اســت کــه لــزوم عقــد لازمــی کــه خیــار شــرط 
در آن جریــان دارد نبایــد لــزوم حکمــی شــرعی ذاتــی و غیــر قابــل انفــکاک از عقــد 
باشــد ماننــد عقــد نــکاح کــه لــزوم عقــد ذاتــی آن و دائمــی بــوده و نمی‌تــوان آن را 
بــه وســیله اقالــه یــا شــرط خیــار منحــل نمــود؛ لــذا در عقــودی مثــل نــکاح جریــان 
ــه  ــم قانونگــذار عــراق نســبت ب ــن تصمی ــه ای ــار شــرط مــردود اســت. در توجی خی
عــدم جریــان در برخــی عقــود می‌تــوان افــزود کــه برخــی عقــود مثــل عقــد نــکاح 
پایــان‌دادن بــه حیــات حقوقــی آن از حیطــه اختیــار طرفیــن خــارج اســت و صرفــا 
به‌واســطه اســباب مشــخص شــده از جانــب قانونگــذار صــورت می‌گیــرد لــذا جریان 
خیــار در نــکاح بــا مانــع روبــرو اســت. شــاهد ایــن اســتنتاج بــا مراجعــه بــه قانــون 
ــراق  ــون احــوال شــخصیه ع ــه قان ــراق روشــن می‌شــود چراک احــوال شــخصیه ع
بعــد از آن کــه شــرایط تحقــق و انعقــاد نــکاح را احصــاء می‌نمایــد مقــرر مــی‌دارد 
کــه فســخ نــکاح جــز در مــواردی مثــل عــدم ایفــای زوج بــه شــروط مقــرره ضمــن 
عقــد ازدواج )بنــد 4 مــادّه ششــم( امــکان پذیــر نیســت. ایــن ممنوعیــت نشــانگر 
آنســت کــه قانونگــذار عــراق فســخ عقــد نــکاح را بــه وســیله خیــار شــرط برنمــی 
ــکاح را در چارچــوب مشــخصی  ــد بلکــه فســخ ن ــد می‌کن ــزوم آن را تأکی ــد و ل تاب
ــار  ــا خی ــد ب ــن چارچــوب مشــخص، فســخ عق ــرون از ای ــه بی ــد ک ــف می‌کن تعری
شــرط امــری ناممکــن اســت؛ لــذا لــزوم عقــد نــکاح امــری اســت کــه جــز در مــوارد 
ــون  ــوان در مت ــز می‌ت ــن مســئله را نی ــدارد. ای مشــخصی امــکان نقــض آن وجــود ن
حقوقــی عــراق بــه دســت آورد چراکــه عقــودی مثــل عقــد ازدواج، طــاق، نــذر و 
یمیــن، خلــع بــدون‌دادن مــال از جانــب زوجــه را قابــل فســخ نمی‌داننــد )جزیــری، 
1424، ص175ـ176/ حســون، 1927، ج1، ص134(. هرچنددفــع صفــت لــزوم 
از آثــار خیــار شــرط اســت امــا می‌تــوان گفــت در عقــود جایــزی کــه طــرف مقابــل 
علــم بــه جــواز نــدارد امــکان جریــان خیــار شــرط وجــود دارد چــون وقتــی طــرف بــه 
عــدم لــزوم جهــل دارد بــرای دفــع لــزوم عقــد احتیــاج بــه چنیــن اشــتراطی دارد. بنــا 
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برایــن در طــاق زوج بــه چیــزی ملتــزم نمی‌شــود تــا بخواهــد بــا شــرط خیــار دفــع 
ــی  ــزوم داشــته باشــد )سرخســی، 1421، ج13، ص46(. در مــواد قانون صفــت ل
کشــور عــراق بــه همیــن مطلــب اشــاره شــده اســت.1 هرچنــد در بعضــی از عقــود 
ازجملــه عقــد بیــع و عقــد اجــاره شــرط خیــار بــه شــرط معلوم‌بــودن مــدت مــورد 

تصریــح ‌‌‌قانونگــذار بــوده اســت.2

3ـ4ـ2. جریان خیار منوط به عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد

 ســومین مســئله‌‌‌ای کــه می‌تــوان آن را معیــار جریــان خیــار شــرط از نــگاه قانــون 
مدنــی عــراق دانســت ایــن اســت کــه خیــار شــرط نبایــد مخالــف مقتضــای ذات عقــد 
ــد  ــر نمی‌باشــد مانن ــار شــرط امــکان پذی ــان خی ــن صــورت جری باشــد چراکــه در ای
عقــد رهــن کــه اســتیثاق و وثیقه‌گرفتــن مقتضــای ذات آن اســت و‌گرفتــن رهــن بــرای 
اطمینــان و آرامــش خاطــر راهــن اســت لــذا شــرط خیــار در تنافــی بــا ایــن اقتضــای 
ذاتــی بــوده و مــردود اســت. در متــون حقوقــی عــراق بــرای جریــان خیــار شــرط در 
عقــود ایــن ضابطــه تعریــف گردیــده اســت کــه عقودی امــکان درج خیــار شــرط در آن 
وجــود دارد کــه از جانــب یکــی از طرفیــن عقــد یــا هــردو لازم باشــد و فســخ عقــد نیــز 
جایــز باشــد. ایــن ضابطــه را در عقــودی ماننــد بیــع، اجــاره، مزارعــه، کفالــت، حواله، 
شــفعه و اقالــه می‌تــوان جــاری دانســت امــا در عقــود غیــر لازم ماننــد عاریــه و ودیعــه 
درج خیــار شــرط معنایــی نــدارد زیــرا بــدون درج خیــار شــرط هــم امــکان رجــوع از 

عقــد امــکان پذیــر اســت )حســون، 1927، ج1، ص134(. 

4ـ4ـ2. جریان خیار منوط به ممانعت از غرر

ضابطــه خیــار شــرط درنظــر برخــی از دولتهــای عربــی ایــن اســت کــه ازغــرر در آن 

1. �اذا مضت مدة الخیار ولم یفسخ من له الخیار لزم البیع )مادّه 511 قانون مدنی عراق(، اذا مضت مدى الخیار 
ولم یفسخ من له الخیار لزم الایجار )مادّه 728 قانون مدنی عراق(. 

2. �اذا شرط الخیار للبائع والمشتری معاً فأیهما فسخ فی اثناء المدة انفسخ البیع، وایهما اجاز سقط خیار المجیز 
وبقی الخیار للآخر الى انتهاء المدة )مادّه 510 قانون مدنی عراق( یصح ان یکون عقد الایجار مقترناً بشرط 
الخیار فیجوز الایجار والاستئجار، على ان یکون احد الطرفین او کلاهما مخیراً فی فسخ الایجار فی مدة معلومة 
)مادّه 726 قانون مدنی عراق( اذا شرط الخیار للمؤجر والمستأجر معاً فأیهما فسخ فی اثناء المدة انفسخ الایجار، 

وایهما جاز سقط خیاره وبقی الخیار للآخر الى انتهاء المدة )مادّه 727 قانون مدنی عراق(. 
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معاملــه جلوگیــری شــود و چــون در نــکاح غــرری وجــود نــدارد خیــار شــرط تصــور 
نمی‌شــود )ابن‌رشــد، 1425، ج2، ص7(. بررســی در منابــع فقهــی قانونگــذاری 
برخــی کشــورهای اســامی ماننــد ســوریه نشــان می‌دهــد کــه دو ضابطــه مهــم بــرای 
جریــان خیــار شــرط وجــود دارد لــزوم و قابلیــت فســخ )زحیلــی، 2011، ج4، 
ص109( بنابرایــن علــت عــدم امــکان خیــار شــرط در بیــع ســلم و ســلف اینســت 
کــه در بیــع ســلم و صــرف تاخیــر قبــض از مجلــس عقــد کــه اقتضــای خیارشــرط 
اســت اگــر وجــود داشــته باشــد ســبب بطــان بیــع می‌شــود )زحیلــی، 2011، ج4، 
ص110(. در ایــن میــان می‌تــوان بــه حــق هریــک از طرفیــن بــر امــکان چنیــن خیــاری 
اشــاره کــرد کــه هــر کجــا متعاملیــن حــق بــر اعمــال خیــار عیــب و رویــت از جانــب 
خــود یــا وکیــل خــود را دارنــد حــق اعمــال خیارشــرط بر خــود و وکیــل خــود را دارند 
پــس اشــتراط خیــار شــرط بــرای شــخص ثالــث میتوانــد مصداقــی از حــق هریــک از 
طرفیــن بــر اختیــار وکیــل بــر فســخ باشــد و چنیــن حقــی در مــواردی کــه خیــار عیــب 
ــد )سرخســی، 1421، ج13، ص47(.  ــدا می‌کن و رویــت مصــداق دارد ظهــور پی

5ـ2. دیدگاه برگزیده

در مباحثــی کــه گذشــت ضوابــط متعــددی از فقــه امامیــه، فقــه عامــه و حقــوق 
ــاد در  ــاف زی ــی و اخت ــت. گوناگون ــرار گرف ــورد بررســی ق کشــورهای اســامی م
ــک  ــا بخشــی از ی ــا تنه ــدام از آنه ــه هرک ــود ک ــط پیشــنهادی به‌نحــوی ب ــن ضواب بی
ــازم  ــه ت ــط ب ــاً در برخــی از ضواب ــد. مث ــن نمای ــع را می‌توانســت تبیی ــار جام معی
جریــان اقالــه و خیــار شــرط اشــاره شــد درحالی‌کــه فــی الواقــع ارتبــاط و ملازمــه‌‌‌ای 
بیــن ایــن دو موضــوع وجــود نــدارد چراکــه مجــرای تحقــق اقالــه را می‌تــوان اراده 
و تراضــی طرفیــن دانســت ولــی در فســخ یــک اراده در انحــال عقــد نقــش دارد. 
عــاوه بــر اینکــه نقــش اراده شــارع در تجویــز جریــان خیــار و عــدم آن نادیــده گرفتــه 
شــده اســت. در برخــی دیگــر از ضوابــط بــه لــزوم قابــل انفــکاک از عقــد و عــدم 
مخالفــت خیــار بــا ماهیــت عقــد و عــدم جریــان خیــار در عملــی کــه بــرای خــدای 
متعــال صــورت می‌گیــرد اشــاره گردیــد. آنچــه نقطــه ضعــف مشــترک در تمــام ایــن 
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مــوارد اســت اشــاره هرکــدام از ضوابــط بــه بخشــی از شــرایط جریــان خیار شــرط در 
عقــود اســت و نظــام جامعــی کــه بتوانــد بــرای خواننــده به‌صــورت کامــل مشــخص 
کنــد حقیقتــا خیــار شــرط بــا چــه ســاز و کاری می‌توانــد در عقــود جریــان پذیــرد 
وجــود نــدارد. هرکــدام از ضوابــط مبتــا بــه اشــکالاتی اســت ازجملــه اینکــه هرکــدام 
ــا زوایــه دیــد خــود ایــن مســئله را تحلیــل نمــوده و نتوانســته‌اند طریقــی  از فقهــا ب
را پیشــنهاد نماینــد کــه توانایــی پاســخگویی بــه اشــکالات ضوابــط مقابــل خــود را 
داراســت باشــد؛ لــذا آنچــه ضــروری می‌نمایــد ارائــه معیــاری جامــع و نظــام منــد و 
مرحلــه‌‌‌ای اســت کــه بــا تمســک بــه آن بتــوان چگونگــی جریــان و شــرایط انــدراج آن 

در عقــود را مــورد تحلیــل قــرار داد. 
ــه  ــت ارائ ــوال اهمی ــد س ــرح چن ــا ط ــع ب ــرش جام ــن نگ ــه ای ــیدن ب ــل از رس قب
ایــن نگــرش نمایــان می‌شــود و آن ایــن اســت کــه آیــا در ارائــه ضابطــه نبایــد نقــش 
مقتضــای ذات عقــد و ماهیــت ذاتــی آن را بــه ضمیمــه لــوازم و آثــار جریــان خیــار 
شــرط در آن درنظــر داشــت؟ آیــا در کنــار مســئله قبــل نبایــد نگــرش و حساســیت 
شــارع را به‌عنــوان موســس بســیاری از تأسیســات و قانونگــذار و تحدید‌کننــده 
حــدود و ثغــور عقــود مــورد توجــه قــرار داد تــا بتــوان جریــان خیــار را بــا راهبــردی 
کاملتــر در عقــود مــورد تحلیــل قــرار داد؟ آیــا اراده متعاقدیــن به‌عنــوان زیــر بنــای 
ــد؟  ــار ایفــاء نمی‌نمای ــری خی ــی در جریان‌پذی تحقــق و شــاکله عقــود نقشــی حیات
آیــا صــرف تمســک بــه اقالــه و مغابنه‌‌‌ای‌بــودن عقــود و ســایر مــوارد می‌توانــد 
ــادی و  ــا عب ــان آی ــد؟ در پای ــود باش ــار در عق ــان خی ــای جری ــخگوی چالش‌ه پاس
ــخ  ــدم پاس ــد؟ ع ــاء نمای ــش ایف ــد نق ــئله نمی‌توان ــن مس ــود در ای ــودن عق تجاری‌ب
جامــع بــه ایــن پرســش‌‌ها موجــب گردیــده اســت کــه ایــن همــه تشــتت و اختــاف 
در نگرش‌هــای مربوطــه نســبت بــه ضابطــه جریــان خیــار وجــود داشــته باشــد. حــال 
بــرای ارائــه نگــرش نهایــی بایــد آن را در چنــد جهــت مــورد کاوش و تحلیــل قــرار 

داد تــا بتــوان بــه پاســخی جامــع در ایــن موضــوع دســت یافــت. 
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1ـ5ـ2. مرحله نخست: توجه به اصل حاکمیت اراده

آنچــه در ابتــدا بایــد بــدان توجــه نمــود آزادی اراده طرفیــن قــرار داد در تعییــن 
حــدود و ثغــور قــرارداد اســت یعنــی همان‌طــور کــه طرفیــن قــرارداد در ایجــاد 
یــک قــرارداد آزادی اراده دارنــد و حاکمیــت اراده ایشــان به‌عنــوان شــکل‌دهنده 
ســاختمان تراضــی عقــد نقــش ایفــاء می‌کنــد به‌طــور مســلّم ایــن امــکان را دارنــد 
کــه بتواننــد حــدود و ثغــور عقــد را مــورد بازبینــی و تغییــر قــرار دهنــد. در تعلیل این 
مســئله بایــد گفــت: ســیره عقــاء بــرای طرفیــن ســلطنت ابقائیــه را همانند ســلطنت 
ایجادیــه قائــل اســت؛ یعنــی همان‌طــور کــه در ایجــاد و انعقــاد عقــد مختــار و دارای 
ســلطنت مطلــق اســت و بــه هــر نحــو خواســت می‌توانــد اراده اش را اعمــال نمایــد 
در ادامــه )در تعییــن حــد و مــرز فروعــات و توابــع عقــد( نیــز ســلطنت دارد. بلکــه 
حتــی می‌تــوان گفــت کــه شــرط خیــار از شــؤون ســلطنت مطلقــه منشــئ عقــد اســت 
و ایــن ســلطنت مطلــق اقتضــا می‌کنــد کــه اگــر در عقــد شــرط خیــاری مطابــق میــل 
و اراده و دلخــواه منشــئ صــورت گرفــت صحیــح باشــد )ســبزواری، ۱۴۱۳، ج۱۷، 
ص۱۱۷(. در اثبــات ایــن ســخن عــاوه بــر دلیــل فــوق بایــد یــادآور شــد کــه قانــون 
مدنــی در مــادّه 10 و عموماتــی در کتــاب مثــل روایــت المســلمون عنــد شــروطهم 
)کلینــی، 1407، ج5، ص169 و 170/ صــدوق، 1413، ج3، ص202/ طوســی، 
ــن را  ــت اراده طرفی ــی، 1414، ج18، ص16( حاکمی 1407، ج7، ص22/ عامل
مــورد تأییــد قرارداده‌انــد تــا جایــی کــه مخالــف کتــاب و ســنّت نباشــد لــذا هنگامــی 
ــوان مهم‌تریــن رکــن و  کــه ایــن اراده بتوانــد در تکویــن و شــکل گیــری عقــد به‌عن
و عامــل عمــده ایجــاد عقــد و آثــار آن نقــش ایفــا کنــد مســلّما می‌توانــد در جهــت 
انحــال و از بیــن بــردن آثــار عقــد هــم بــا توافــق اراده‌‌هــا عاملــی تعیین‌کننــده باشــد 
)محقــق دامــاد، 1388، ص374(؛ بنابرایــن در وهلــه اول ایــن اراده طرفیــن اســت 
ــرار داد و  ــل ق ــار در عقــود مــورد تحلی ــن جریان‌پذیــری خی ــد آن را در تعیی کــه بای
آن را معتبــر دانســت چراکــه اصــل بــر جریــان خیــار در هــر عقــدی اســت و عــدم 

جریــان آن در عقــود نیــاز بــه دلیــل متقــن نقلــی و عقلــی دارد. 
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2ـ5ـ2. مرحله دوم: توجه به مقتضای عقد

بعــد از تحدیــد مســئله حاکمیــت اراده بایــد مســئله دیگــری را در جریــان خیــار 
شــرط در عقــود، مدنظــر قــرار داد و آن ماهیــت عقــد مــورد نظــر اســت. بــه ایــن بیان 
کــه جریان‌پذیــری خیــار در برخــی عقــود مثــل بیــع، اجــاره و... بــدون چالــش اســت 
امــا جریــان خیــار در برخــی دیگــر از عقــود بــا ماهیــت و مقتضــای عقــد در تضــاد 
اســت. ماننــد عقــد رهــن کــه مقتضــای ذاتــی آن اســتیثاق و‌گرفتــن رهــن اســت و 
ــن مقتضــای  ــا ای ــرای راهــن در آن در تضــاد کامــل ب ــار شــرط ب ــری خی جریان‌پذی
ذاتــی عقــد اســت به‌نحــوی کــه جریــان خیــار اصــل غایــت و هــدف انعقــاد عقــد 
رهــن را بــا چالــش و مانــع روبــرو می‌کنــد؛ لــذا جریــان خیــار در برخــی عقــود بــا 
ماهیــت و مقتضــای ذاتــی عقــود مــورد نظــر در تضــاد اســت کــه انــدراج خیار شــرط 
ــورد  ــوب م ــن چارچ ــوان در همی ــز می‌ت ــکاح را نی ــئله ن ــازد. مس ــن می‌س را ناممک
ــر  ــوان عــاوه ب ــد می‌ت ــار را در آن نپذیرفــت. هرچن ــان خی ــرار داد و جری ــل ق تحلی
دلایلــی کــه گذشــت در ممنوعیــت جریــان خیــار، آن را در چارچــوب ســیره عقــا 
ــا تکیــه بــر آن را ممنــوع دانســت چراکــه حکــم اســام  مــورد تحلیــل قــرار داد و ب
در مســئله نــکاح تأییــد تأسیســات عقلــی بــوده و حکــم امضایــی اســت و تأســیس 
مســتقلی جــدای از عقــل نــدارد و ممنوعیــت نــکاح از پذیــرش خیــار بــا صــرف نظر 
از شــریعت، وابســته بــه ایــن امــر اســت کــه در هیــچ جامعــه‌‌‌ای ولــو غیــر دینی مســئله 
نــکاح قابــل انعطــاف نبــوده و آن را قابــل فســخ بــا خیــار نمی‌داننــد چراکــه نوعــی 
تقــدس داشــته و بــه نظــم عمومــی گــره خــورده لــذا شــرط خیــار در آن مخالــف نظــم 
عمومــی و اخــاق حســنه اســت و عقــا و خردمنــدان بــر ایــن امــر تأکیــد می‌ورزنــد. 

3ـ5ـ2. مرحله سوم: عدم مخالفت با شرع و قانون

ــود و  ــرط در عق ــار ش ــدراج خی ــن در ان ــئله آزادی طرفی ــه مس ــه ب ــس از توج پ
ــق  ــن اراده مطل ــه ایــن مســئله توجــه نمــود کــه ای ــد ب ــه مقتضــای عقــد بای توجــه ب
نبــوده بلکــه محــدود به‌صورتــی اســت کــه انــدراج شــرط مخالــف کتــاب و ســنّت 
نباشــد همچنــان کــه در ادامــه روایــت المســلمون عنــد شــروطهم بــه مســئله عــدم 
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نفــوذ حاکمیــت اراده در جایــی کــه موجــب تحلیــل حــرام یــا تحریــم حــال گــردد 
اشــاره گردیــده اســت و مــادّه 10 قانــون مدنــی آن را تــا جایــی اعتبار بخشــیده اســت 
کــه مخالــف اخــاق حســنه و نظــم عمومــی نباشــد؛ بنابرایــن یکــی از امــوری کــه 
موجــب محدودیــت در آزادی حاکمیــت اراده طرفیــن اســت مســئله عــدم مخالفــت 
آن بــا شــرع و اخــاق حســنه و مقــرره آمــره قانونگــذار اســت. جریان‌پذیــری خیــار 
در عقــودی مثــل نــکاح، طــاق و... بــا عنایــت بــه حساســیت شــارع در ایــن امــور و 
عبادی‌بــودن برخــی بــا مانــع روبروســت و نمی‌تــوان آن را در ذیــل اصــل حاکمیــت 
اراده دارای نفــوذ دانســت. بعــد از گــذر از ایــن ســه مرحلــه یعنــی اصــل حاکمیــت 
اراده و عــدم مخالفــت بــا شــرع و عــدم مخالفــت بــا مقتضــای ذاتــی عقــود می‌تــوان 
جریــان خیــار شــرط در عقــد را پذیرفــت. بــه تعبیــر دیگــر بایــد بــا تمســک به مســئله 
اصــل حاکمیــت اراده به‌عنوانــی اصلــی مترقــی و پیشــرفته کــه مــورد تأییــد عقــل، 
ــان  ــدم جری ــت و ع ــود پذیرف ــار را در عق ــری خی ــت جریان‌پذی ــون اس ــرع و قان ش
خیــار در برخــی عقــود را به‌عنوانــی امــری اســتثنایی مــورد تحلیــل و تبییــن قــرار داد 
و آن را توجــه بــه ســه شــاخصه‌‌‌ای کــه مــورد اشــاره قــرار گرفــت بررســی نمــود تــا بــه 
نتیجــه جریــان یــا عــدم جریــان خیــار شــرط در آن پــی بــرد؛ لــذا نمی‌تــوان به‌صــورت 
کلــی و بــدون توجــه بــه ایــن ســه شــاخصه در ضابطــه‌‌‌ای کلــی جریــان خیــار شــرط 
در عقــود را ممکــن یــا ناممکــن دانســت بلکــه بایــد ماهیــت عقــد مــورد نظــر شــارع 
و مقتضــای ذاتــی عقــد و مســائل دیگــر را مدنظــر قــرار داد تــا بــه نتیجــه‌‌‌ای جامــع 
ــه شــرایط  ــود باتوجــه ب ــزود هرکــدام از عق ــد اف ــا بای ــت.. در انته در آن دســت یاف
و ضوابطــی کــه در انعقــاد و بقــای حیــات حقوقیشــان حاکــم اســت ظرفیت‌هــای 
مختلــف را در پذیــرش خیــار شــرط و عــدم پذیــرش آن دارنــد کــه بایــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. ازجملــه ایــن ظرفیت‌‌هــا مســئله عبادی‌بــودن )نــکاح( و تجاری‌بــودن 
برخــی عقــود اســت کــه امکان‌پذیــری خیــار را در دســته اول ممکــن و در گــروه دوم 

ناممکــن ســاخته اســت. 
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نتیجه

برآینــد بررســی ضوابــط گوناگونــی در فقــه امامیــه و مذاهــب اربعــه و حقــوق ایران 
و کشــورهای اســامی ایــن اســت کــه ضوابــط ارائــه شــده دارای اشــکالاتی بــوده کــه 
هرکــدام از آنهــا بــا نگاهــی جامــع جریــان خیــار شــرط در عقــود را مــورد بررســی قــرار 
ــا محــور قــرار‌دادن حاکمیــت اراده در اصــل آزادی قراردادهــا و  نــداده اســت؛ لــذا ب
ــوازم و آثــار جریــان  ــه ل ــر توجــه ب ــی ب درنظر‌گرفتــن نقــش مقتضــای عقــد کــه مبتن
خیــار شــرط اســت، می‌تــوان ضابطــه‌‌‌ای جامــع و نظامنــد ارائــه نمــود. البتــه حاکمیــت 
اراده به‌طــور مطلــق نبــوده و در مــواردی کــه شــارع و ‌‌‌قانونگــذار به‌طــور صریــح حــدود 
و ثغــور آن را مشــخص کــرده اســت، محــدود می‌گــردد. طرفیــن قــرارداد همان‌طــور 
کــه در ایجــاد قــرارداد بــر اســاس اصــل حاکمیــت اراده، می‌تواننــد آزادانــه قــراردادی 
را ایجــاد نمــوده و در ایــن ایجــاد و انعقــاد عقــد دارای ســلطنت بــوده و بــه هــر نحــوی 
کــه بخواهنــد می‌تواننــد اراده خــود را اعمــال نماینــد. بــا ایــن وصــف جریان‌پذیــری 
خیــار در عقــودی همچــون نــکاح، طــاق و... بــا عنایــت بــه حساســیت شــارع در 
ایــن امــور و تعییــن حــدود و ثغــور خــاص و شــبه عبادی‌بــودن برخــی از آنهــا، اصــل 
حاکمیــت اراده محــدود می‌گــردد. عامــل مهــم دیگــری کــه در ضابطــه جریــان خیــار 
شــرط در عقــود، نقــش اساســی دارد، توجــه بــه ماهیــت و سرشــت آن عقــد اســت. 
باتوجــه بــه ایــن موضــوع برخــی از عقــود همچــون بیــع و اجــاره و... جریان‌پذیــری 
ــا  ــار ب ــان خی ــود جری ــر از عق ــا در برخــی دیگ ــش اســت، ام ــدون چال ــار در آن ب خی
ماهیــت و مقتضــای عقــد مــورد نظــر در تضــاد اســت، بــرای نمونــه عقــد رهن اســت 
کــه مقتضــای ذاتــی آن اســتیثاق و‌گرفتــن رهــن اســت و جریان‌پذیــری خیــار شــرط 
بــرای راهــن در آن در تضــاد کامــل بــا مقتضــای ذاتــی عقــد اســت کــه در ایــن صورت 
ــود و  ــه می‌ش ــش مواج ــا چال ــن ب ــاد ره ــت انعق ــل غای ــا اص ــرط ب ــار ش ــان خی جری
انــدراج خیــار شــرط را نا‌ممکــن می‌ســازد؛ بنابرایــن باتوجــه بــه اصــل حاکمیــت اراده 
و عــدم مخالفــت بــا شــرع و قانــون و توجــه بــه مقتضــای ذاتــی عقــود می‌تــوان بــه 

ضابطــه‌‌‌ای جامــع دســت یافــت. 
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بنابرایــن ضابطــه جریــان خیــار شــرط در عقــود لازم بــر مبنــای اصــل حاکمیــت 
ــا  ــخصی و ب ــوب مش ــد در چارچ ــال بای ــن ح ــا ای ــت، ب ــح اس ــولًا صحی اراده اص
رعایــت حــدود و ضوابطــی قــرار گیــرد. ایــن حــدود و ضوابــط بــه توجــه بــه ماهیــت 
و سرشــت عقــد لازم و مقتضــای ذاتــی آن محــدود می‌شــوند. همچنیــن، جریــان 
ــا عقــد مذکــور مخالــف باشــد؛  ــط ب ــا اخــاق و نظــم عمومــی مرتب ــد ب ــار نبای خی
بنابرایــن بــا تمرکــز بــر اصــل حاکمیــت اراده و عــدم مخالفــت بــا شــرع و قانــون، 
ــوان ضابطــه‌ای جامــع و  ــن نقــش ماهیــت و اقتضــای عقــد، می‌ت ــا درنظر‌گرفت و ب

ــه کــرد.  ــار شــرط در عقــود ارائ ــان خی ــرای جری ــد ب نظام‌من
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